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خيلـی  . خيلی کوچيک بودم که با موسيقی کلاسيک و آهنگسازای بـزرگ آشـنا شـدم   
سـاله رو تصـور کنـين کـه وقتـی       ۴یه دختر بچـه  . داد بهم آرامش می دوسش داشتم و

هــای  دوســت داری بــه جــای اینکــه اســم یکــی از ترانــه پرســن چــه آهنگــی ازش مــی
اون جا بود که . سالم بود که رفتم کلاس ارف ۶! ژوان پسند رو ببره بگه اپرای دون عامه

دونم چرا عاشقش  هنوزم نمی. اومد و برامون فلوت زد تو یه جلسه معرفی ساز یه نفر
با وجودی که همه بچه های کـلاس از پيـانو و   . بزنم م گرفتم که فلوتيولی تصم. شدم

ال سـاز بـادی   هـای اون کـلاس دنب ـ   کسـی از بچـه   کـنم  ویولن استقبال کردندو فکر نمی
زد خيلی تشویقم کرد و آقـای   فاگوت می معلم ارفم هم که تو ارکستر سمفونيک. رفت

ــرد   ــی کـــــــــــ ــم معرفـــــــــــ ــوتم رو بهـــــــــــ ــتاد فلـــــــــــ   .س اســـــــــــ
سالم بود برای اولين بار رفتم سر کلاس آقای س که اون موقع تو مهد کودک  ١٠ وقتی
هـا بـرام    ص بچهچون فلوت معمولی اندازه دستام نبود یه فلوت مخصو. پارس بود مکتب

. رفـتم کـلاس   ای یـه بـار مـی    هفتـه . ساز زدنو دوست داشتم. سرش خم بود گرفتن که
. تـر شـد   خـوری در اومـدم و تکنـيکم بـه     کـم از آش  کـم . کودکمون عوض شـد   مهد چند بار
دوم راهنمـایی بـودم کـه بـرای اولـين بـار       . زدم تـری مـی   تـر و جالـب   سـخت  هـای  قطعـه 
اش امتحـان اجتمـاعی سراسـری     یادمـه شـنبه  . ر سـرد بعـدازظه  شنبه یه پنج. دیدمش
قبـل از    آقـای س،   :یه کتاب اجتماعی اومد تو و گفـت  یه پسری رو دیدم که با. داشتيم

مطلب مهم جلب کنم و اونم اینـه کـه از محبـت خارهـا گـل       هر چيز باید توجهتونو به یه
مشکلی کـه خـودم   . هفته خيلی تمرین نکرده بود منظورش این بود که اون... شود می

ــه جــورایی از    ــه هــر دو ی ــيم   هــم داشــتم و اون هفت ــر پــس دادن درســمون در رفت  .زی
انقدر که برای هرکسـی  . بود نفس بالاش و طرز حرف زدنش خيلی برام جالب اعتمادبه
فقط . بهش نداشتم اون موقع احساسی نسبت. شناختم ماجرا رو تعریف کردم که می

ــم  ــه هـــ ــرام یـــ ــود  بـــ ــی بـــ ــو . کلاســـ ــاهی تـــ ــی  گـــ ــلاس مـــ ــدمش کـــ   .دیـــ
. دوم دبيرسـتان بـودم کـه فهميـدم دوسـش دارم     . اومـدن و رفـتن   سرهم ها پشت سال

قبـل از اینکـه   . لرزیـد  شنبه دلـم مـی   سال تموم هر پنج٣ .ولی جرات نداشتم بهش بگم
یادمـه هميشـه   . لرزیـد  اگـه بـود بيشـتر مـی    . هسـت یـا نـه    زادلرزید که آیا به برم تو می

درسـش خـوب   . کـرد  خوند و راجع به کتابا بحث مـی  می کتاب. دز حرفای گنده گنده می
ــود  موقــع احســاس منــو نســبت بــه خــودش    دونــم اون نمــی. بــود و عاشــق فيزیــک ب

کـنم   وقتی به اون موقع فکر می درحالی که. آورد چيزی به روم نمی   دونست یا نه، می
ر هفتـه پرشـورتر   دونست و ه می چيزو مامانم همه. کردم بينم خيلی تابلو رفتار می می

رفتـيم خونـه اسـتادمون و     مـی  اون موقـع دیگـه مـا   . کـرد  از من لباسامو با هم ست می
زد و مـنم   مـی  Teleman داشـت یـه قطعـه از    زادیـه روز به ـ . آوردیـم  مانتوهـامونو در مـی  

قشـنگيه و اونـم    بـه اسـتادم گفـتم کـه قطعـه     . دیـدم  وایساده بودم پشتش و نتا رو می
. داشـتيم  این جوری فرصت بيشتری بـرای حـرف زدن  . ی بزنيمشپيشنهاد داد که دوتای

اصـلا   ولـی . شو بگيـرم  id مثلا. بارها دوستام بهم گفتن یه حرکتی از خودم نشون بدم
ــتم    ٣. تونســتم نمــی ــا عشــقم ســوختم و ســاختم و هيچــی نگف ــد از اون . ســال ب بع
مـون   هفتگـی  دلم بـه دیـدارهای  .با هم زدیم Mozart یه سری از Teleman از ها سونات

ای داشتم که از آقـای س هـر هفتـه بپرسـم کـه آیـا        خاطر دویتمون بهونه به. خوش بود
ــ ــی زادبهــــــ ــاد مــــــ ــی    یــــــ ــدگی مــــــ ــه و زنــــــ ــا نــــــ ــت یــــــ  ...گذشــــــ

درگير کنکور و بعدشـم   منم دیگه. یومد دانشگاهی بودیم خيلی کم می سالی که پيش
یـه  . مـو گرفتـه بـودم   ویزا تو شهریور بود که رفتنم قطعی شده بود و. برنامه رفتنم شدم

بعـد از اون همـه وقـت    . اومـد  مزادبه ـ. روز با بابام رفتم پيش آقای س که خدافظی کـنم 
دیگـه مـن   . لحظـه بـود   ولی دیدار فقـط یـه  . دیدنش همون حس قدیمی رو توم زنده کرد

عشق قدیميم رو  وقت فکر کردن به. رفتم انگلستان و درگير درس و زندگی جدید شدم
 .نداشتم



فکـر کـنم   . کلاس نظرمـو جلـب کـرد    که انگلستان بودم یکی از پسرهای هم سال اولی
به خاطر خيلـی  . خواستم فکرمو مشغول کنم متوجهش شدم خاطر اینکه می به بيشتر

کـه اصـلا حاضـر نبـودم ایـن       اون سـال بـاوجود ایـن   . کاملا منتفی شـد  از مسائل موضوع
زدم  رفام رو هم به کسی نمیح. افسرده شده بودم کم  کنم یه موضوعو قبول کنم فکر
. آخر سال هم یه کم تو درسام دچار دردسر شدم. معلق بودم و انگار وسط زمين و هوا

. هـم خـوب بـود و هـم نبـود     . تابسـتونش اومـدم ایـران    اون سال بلاخره تموم شد و من
کرد و وقتمـو بـا    اسفند رو آتيش جلزوولز می مجبور بودم درس بخونم و مامانم هم عين

وقتی تنها بودم . وجدان داشتم یه حس عذاب .حرفا پرکرده بود تاب و کلاس و اینکلی ک
تونسـتم بهشـون    کـه نمـی   بـودم از ایـن   خواستم پيش دوستام باشم و وقتی با اونا می

 ...دوران بـــدی بـــود خلاصـــه کـــه... خواســـت بترکـــه بگـــم مشـــکلم چيـــه دلـــم مـــی
 

خـودم مسـلط شـدم و     کم بـه  کمولی . شروع کردم  نفس کمی سال بعد رو با اعتمادبه
خيلـی  . ایـران  زمسـتونش اومـدم  . همون کيانایی که هميشه بـودم . دوباره خودم شدم

 .ولـی خيلـی سـفر خـوبی بـود     . چون همگی شدیدا کار داشتيم. نشد دوستامو ببينم
 حرفای معمولی زدیم. تو یاهو مسنجر بهم پيام داد زادکه برگشتم به چند روز بعد از این

چند دفعه بيشـتر بـاهم چـت    . همه خاطرات و احساسای قدیميم زنده شد ولی دوباره
. رفـتم پشـت یـه ماسـک مسـخره      مـی . هيچ وقـت پيشـش خـود خـودم نبـودم      .نکردیم

.... طـوری شـدم   اون چند باری هم که باهم حرف زدیم بازم این تو... دونم دليلشم نمی
  .بریم آقای س رو ببينيمرم ایران بهش بگم که با هم  می فقط قرار شد وقتی تابستون

 
یه روز . شماره موبایلمم بهش دادم. من اومدم و براش پيغام گذاشتم تابستون رسيد و

. کـه ببيـنمش تولـد دوسـتم بـود      چند روز قبل از ایـن . روزشو تعيين کردیم اس زد و ام اس
اون دوستمم گفـت  . ذوق کردم زاداون دوستم حرف زدم و بابت دیدن به رفتم و کلی با

گفـت اصـلا   . جوریه یا نـه  بعد ببين آیا هنوزم احساست بهش همون بر کن اول ببينشص
خلاصـه کـه صـبح اون روز زنـگ زد و     !... صورتش داغون شده شاید تصادف کرده و نصف

شـاد مبهـوت    منم حالا ترسان و لرزان از این گشت ار .ميدون ونک با هم قرار گذاشتيم
جـورایی   یه. اش عوض شده بود قيافه.... نبود رفتم شهر  که مگه جای دیگه تو این از این

رفتـيم خونـه اسـتادمونو اونـو دیـدیم و بعدشـم        ....ولـی خـودش بـود   . بـزرگ شـده بـود   
بـرای  . بعدم منو رسوند خونه. کرده بود رفتيم سيدخندان که ماشينشو پارک. برگشتيم

کشـی،   ، نقشـه  گربـه  در و دیـوار،   زمـان،  از زمـين و . اولين بار اون روز جلوش خودم بودم
ــوردی،  ــل، کوهنــ ــلای موبایــ ــو   دکــ ــی فکرشــ ــنا و هرچــ ــيم  شــ ــين گفتــ   .بکنــ

 
خوشحال بـودم کـه    .اون روز فهميدم که احساسی که بهش داشتم یه چيز گذرا نبوده

مشـترکی بينمـون    کـه نقـاط   تـر از ایـن   برای اولين بار واقعا باهاش حرف زدم و خوشحال
  از ایـن  هـا و  گفـتم کـه ببينيمـت    زدم و مـی  مـی  اس ام یه ماهی گهگداری بهش اس. بود
 همسـایه بـالایيمون مهمـونی گرفـت و    ... گفـت باشـه حتمـا    اونـم هميشـه مـی   . حرفا

شـهریور کـه مـن از     ١٠کـه   تا ایـن . ره کوه و نيومد ولی گفت که داره می. دعوتش کردم
رده بودم با همون همسایه بالایيمون رفته بودم بازار و بعدشم تاخرخره هندونه خو صبح

  .خوای امروز عصر همو ببينيم زد که اگه می مسيج
یـه کـم دیـر    . با کلی ذوق و هيجـان آمـاده شـدم و رفـتم    . قرار گذاشتيم ۶برای ساعت 

یـه نگـاه بـه کفشـای کتـونيم      . کنـه  پرسيد کجا بریم؟ گفتم هرجا، فرقـی نمـی   .رسيدم
ماشـين از همـه جـا    تـو  . خوای بریم دربنـد  حالا که کفشات مناسبه می انداخت و گفت

بـا شـوخی و خنـده گفـت کـه      . رسيدیم منو از یه راه فرعـی بـرد بـالا    وقتی. حرف زدیم
از . خيلی سربالایی بـود . منم هيچی نگفتم  کنم و بدزدمت؟ ترسی اون بالا خفتت نمی

تـا اون موقـع حتـی باهـام     . احساس عجيبـی بـود  . کرد یه جایی دستمو گرفت و کمکم
خونـه اون   یه قهوه. شد رسيدیم هوا داشت تاریک می لای راه کهبه با. دستم نداده بود

سـختی   بعـدش دیگـه کـاملا تاریـک بـود و راهـو بـه        .رفتيم توش و چای خوردیم. بالا بود
. کـم اسـتراحت کنـيم    نشسـت و گفـت بيـا یـه     رفتيم که یه دفـه  داشتيم می. دیدیم می



و گـاهی پـارس    صـدای آب  یعنی. سکوت قشنگی بود. دستمو گرفت. نشستم کنارش
. شـد  محسـوب نمـی   اونـا بـرام سروصـدا   . ولی انگار صداهای بکری بـود . یومد سگ می

دیـدم   وقتـی بـه خـودم اومـدم    . دستش رو بازوهـام لغزیـد  . اش سرمو گذاشتم رو شونه
ریـش داشـت ولـی    . نفسـش تنـد شـد   . یـه بوسـه گـرم و طـولانی    . بوسـمش  دارم می

 ــ . کــرد نمــی صــورتمو اذیــت    ...احســاس خــوبی بــود  . دمخوشــحال بــودم و خندی
. کـردم  بغلم کرد، تو بغلش احساس امنيت می. رفتيم می چندبار ليز خوردم وقتی پایين

. شـه  بهش گفتم دلـم بـرات تنـگ مـی    . تموم نشه وقت خواست اون شب هيچ دلم می
کـدوم حرفـی    کـه رسـيدیم پـایين هـيچ     بعـد ... اون گفت هميشه باید یه جـایيش بلنگـه  

ــزدیم ــوند و . نــــــــــــــ ــو رســــــــــــــ ــردیم  منــــــــــــــ ــدافظی کــــــــــــــ  .خــــــــــــــ
تــو . کــردم دونســتم چــه کــار بایــد مــی نمــی. بــرام عجيــب بــود. بــودم تــا چنــد روز گــيج

دونسـتيم ایـن    دیگـه هردومـون مـی   . لحنش عوض شـده بـود   .اساش مهربون بود  ام اس
ــت     ــاده نيســــــــــــ ــتی ســــــــــــ ــه دوســــــــــــ ــه یــــــــــــ   .دیگــــــــــــ

 
 گفـت کـه  . خودش شروع کرد یهـو از خـودش گفـتن   . قرار بعدیمون آخر همون هفته بود

 گفت که قبل از من با یکی دوست بوده و دختره به. جور آدميه و چه انتظارایی داره چه
. حدود دوستی رو تو تعيين کـن . گفت من تو دوستی نامحدودم. خاطر یکی ولش کرده

پرسـيدم وقتـی مـن بـرم     .... خندیـد ... راستشـو گفـتم  . از کی دوسـش دارم  پرسيد که
در منطقی هست که با خودش کنار بياد گفت انق. دونه نمی شه؟ گفت تکليف چی می

. دونـم کـه رابطـه عجيبيـه     گفـتم مـی  . خوبی باشـيم  و اگه من بخوام دوستای معمولی
یـاره و اون گفـت مـا     برامون چی پيش می بينيم آینده کنيم و می گفتم ما شروعش می

  ....مونــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــروع کــــــــــــــــــردیم   رابطــــــــــــــــــه
ها بهـت پبشـنهاد    ما خيلیبهم گفت حت. گفتم این اولين دوستی جدیمه اون روز بهش

همش اصرار . تر از من بود ات با یه آدم به گفت کاش اولين تجربه.ندادی دادن، خودت راه
ــبيه   ــه شـــــــــ ــت بگـــــــــ ــت  داشـــــــــ ــزاد نيســـــــــ   ...آدميـــــــــ

زیاد بهش زنگ  .گيری نيستم من خيلی آدم سخت. ما شروع شد  و این جوری دوستی
گفـت دوتـا    مـی  دوسـتم . وری بودج اونم همين. روز یه بار ٢شاید . زدم اس نمی ام و اس
  .رفـت مشـهد   یه بار دیگه همو دیدیم و بعـد اون یـه هفتـه   . هم افتادین خيال به آدم بی

 
ایـران بـودم بـا     ای کـه  شنبه بلاخره آخرین پنج. رفتم روز بعدش می ٢وقتی برگشت من 

گـردی   خيـابون  اون روز ماشـين نداشـت و پيـاده   . هم رفتيم بيرون که خـداحافظی کنـيم  
کـم   گفـت یـه   می.نداره معلوم بود حوصله. یکی رو تو راه دیدیم و گفت آشناست. کردیم

پشت خونـه از یـه راهـی     بعد از. وی رفتيم خيابون وليعصرو از ونک تا پارک. سرما خورده
. کوچيـک نشسـتيم   تو یه پارک. تر حرف زد شد راحت بود و می  بردمش که یه کم خلوت

، ولـی اون   نـزنم  خواسـتم امـروز حرفمـو   . ها خيلی اعتقـاد دارم  من به نشونه: بعد گفت
دوسـت دختـر    گفت هنوز بـه . دونم که الان بهت بگم کسی رو که دیدم نشونه این می

تـو   گفـت مسـأله  . تونه وارد یه رابطه احساسی دیگـه بشـه   کنه و نمی قبليش فکر می
 بهـم خـورده و دهـم    اش گویا با اون دختره اول شهریور رابطـه . مسأله خودشه نيستی،

 .تونـه  ره ولی نمـی  گفت از اون روز داره با خودش کلنجار می. شهریور منو برده بود کوه
تونيم بـا   اینم گفت که ولی ما هر دو آدمایی هستيم که می. اش ندیم گفت دیگه ادامه

تونـه یـه دوسـت خـوب بـرام باشـه، کسـی کـه بتـونم           گفـت مـی  . قضيه کنار بيـایم  این
بهـش گفـتم   . ولـی نـه بيشـتر   . کـنم و باهـاش خـوش بگـذرونم     بهميشـه روش حسـا  

ولـی  . دلم دوسش دارم  بهش گفتم که از ته. کنی حاضرم کمکت کنم که اونو فراموش
  .....و رفـــــت گفـــــت بـــــذار بـــــه حســـــاب خودخـــــواهی مـــــن. گفـــــت نـــــه

 
. خيلی غصـه خـوردم   ...اون رفت و منو با یه عالمه سؤال و یه دنيا تنهایی تنها گذاشت

ام  خالـه . شد غصه هم بهش اضافه  دوری از خونواده سختم بود و این. خورم می هنوزم
بـاور   منم خواسـتم حرفشـو  . گرده دونه که برمی اون شب بهم گفت دلش روشنه و می

یه . لرزه می شه دلم لاین می وقتی آن. نگرفتم زاداش دیگه تماسی با به به توصيه. کنم



یـه   .بيـنم  گاهی خوابشو می. ه دوسش دارمیاد ولی مثل هميش وقتایی ازش بدم می
کـنم تـو بـرزخ     احسـاس مـی  . کنم هاش و و آغوش گرمش گریه می شبایی به یاد بوسه

ــر ــی   گيـــــــــ ــدامو نمـــــــــ ــی صـــــــــ ــادم و کســـــــــ ــنوه افتـــــــــ  .شـــــــــ
 

پرسم  از خدا می... سال ۵بيشتر از  روز بيشتر نبود و عشق پنهان من ٢٠دوستی من 
دونـم   نمـی . تـرین آدم رو زمـين بـودم    بخـت  خـوش  روز ٢٠؟ من تـو اون   این بود تقدیر من؟

ایـن داسـتانو   . فهميـدم  حـداقل اینـو مـی    کـاش  ای. دم کفاره کدوم گناهمو دارم پس می
  ... نوشتم که شما هم بدونين

  
اون روز يـه روز  . دلـم خيلـي گرفتـه بـود    . بيشتر از يك ماه بـود آـه ازش خبـري نداشـتم    

. به زحمت لباس عوض آـردم . رسيدم خيس و خسته به اتاقم. باروني سرد پاييزي بود
تـو ليسـت   . بدون هيچ هدفي آـامپيوتر رو روشـن آـردم   . حوصله ي هيچ آاري نداشتم

  ...دوستام هيچ آس آنلاين نبود، غير از اون
  سلام چطوري؟: تا آه ديد آنم پي ام داد

ولـي  . دلم نمـي خواسـت جوابشـو بـدم    . انگشتام مدتي بدون حرآت روي آيبورد موند
از خسـتگي  . پس شروع آردم. مي خواستم با يكي حرف بزنم. وري گرفته بوددلم بدج

براي آفتاب تنگ شده آه گفتم، از بيخوابي، از دلتنگي، از باروني يكبند مي باريد و دلم 
از درسـهايي آـه امسـال    . از بـدو بـدو  . از روزايي آه از اول صبح تاريـك بـود و دلگيـر   . بود

  !همه چي... بگاه، از اتاق بهم ريختهاز بچه هاي خوا. سختتر شده بود
چراغم رو بيزي گذاشـته بـودم و آسـي    . دو سه ساعت بود آه داشتم تايپ مي آردم

گــاهي . بهــزاد بــا صــبوري حرفــامو ميشــنيد. مــن بــودم و اون. آــاري بــه آــارم نداشــت
سعي مـي آـردم   . راهنمايي آوچيكي مي آرد و گاهي دوستانه ميگفت درك مي آنم

نمي خواستم بيشتر از اين . از گلايه هام بوي عشق و عاشقي نباشهتوي هيچ آدوم 
هرچند مي دونستم پايـه و اسـاس تمـام ايـن ناراحتيهـا عاشـق نبـودن        . تو ذوقم بخوره

اگه مي خواست دوست خوبم باشه، بسيار . اما الان نبايد بهش اشاره مي آردم. اونه
اونـم آـم نگذاشـت، نـه اظهـار       .اون لحظه واقعاً به يه دوست خوب احتياج داشتم. خب

همـين  شـايد  . نشسـت و خوانـد و دلـداريم داد   . خستگي آرد و نه آـاري را بهانـه آـرد   
  .عاشقترم آرد

اما همين آه با او حرف زده بـودم خيلـي حـالم رو بهتـر     . اون شب آمي گريه هم آردم
  .آرده بود

  امروز چطوري؟ بهتري؟: روز بعد وقتي رسيدم بازم پي ام داده بود
. آنلايـن نبـود  . حتي اگر عاشـقم نبـود  . ين آه برايش مهم بودم، يك دنيا خوشحالي بودا

همان طور آه شام درست مي آردم و غذا مي خـوردم  . جوابش را دادم و منتظر شدم
بـالاخره آنلايـن شـد و آلـي حـرف      . و بعد از شام فلوت ميزدم انتظارش را مي آشـيدم 

  ...بازهم هيچي. زديم
از ترافيـك، از ديـر رسـيدنش، از دسـت دادن يـك      . ود آـه گلايـه آنـد   شب بعد نوبت او ب ـ
نسـت يـك سـونات رو درسـت     و دم و خستگي، از اين آه نمي تو قرارملاقات مهم، دود

بزنه و بدتر از همه اين آه عشق سابقش رو توي خيابون با دوست پسر جديدش ديده 
  . بود

د بـراي آزارم ايـن حـرف را مـي     به نظر نمي آم. انگار يادش رفته بود طرف صحبتش منم
اما دليلش هرچه بود، در اين يك مورد من نمـي توانسـتم دلـداريش دهـم و بگـويم      . زند

خوشـحال بـودم اشـكهاي مـن و حـال      . صفحه را نبندمفقط سعي آردم . حق با توست
خوشحال بودم آـه از پـس آن همـه اشـك نمـي تـوانم ايـن نوشـته         . خرابم را نمي بيند
فقط با يك سمايلي يا يك آلمه آره هوم ها، اظهار وجود مي آـردم  . نمهاي تلخ را بخوا

  . و مي گذاشتم هرچه مي خواهد بگويد
آـم آـم حـالش بهتـر شـد، حـال مـن هـم         . زياد طـول نكشـيد  . همه ي حرفهايش را زد

  . همينطور و برگشتيم سر يك گفتگوي عادي



رفهـايم را آنتـرل مـي    اما شـديداً ح . بعد از آن هفته اي سه چهار شب چت مي آرديم
بحث مي آـرديم آـل آـل مـي     . باهم رفيق شديم. او هم حرفي از عشق نميزد. آردم

فقـط گـاهي آـه از عشـق لبريـز مـي شـدم        . آرديم مي خنديديم و خوش مي گذشت
نمي خواستم اين باريكه رو از دسـت بـدم پـس هيچـي نمـي      . خيلي دلم مي سوخت

  .گفتم تا اين رشته آلفتتر بشه
هر اتفاق جالبي مي افتاد برايش تعريـف مـي   . آردنمون به هر شب رسيدآم آم چت 

روحيه ام خيلي بهتر شده بود و با مشـكلات  . او هم تمام حرفهايش را مي گفت. آردم
  .حسابي رنگي شده بود مخيلي بهتر درس مي خوندم و دنيا. مدماوراحتتر آنار مي 

تـو چـت   . ابم هرروز بيشتر ميشـد آم آم به روزهاي برگشتنم نزديكتر مي شديم و الته
آردن مي تونستم احساس واقعيمو ازش پنهون آنم اما رودررو چي؟ مخصوصاً آـه ايـن   

  . روزها بدجوري دلم مي خواست ببينمش و شعله ي عشقم داشت آتيشم ميزد
دو هفته مـي مونـدم و خيلـي دلـم مـي خواسـت       . تعطيلات آريسمس قرار بود برگردم

  . ببينمش
يـك مـاگ قهـوه فرانسـه     . خسـته شـده بـودم   . داشتم اثاثيم رو مي بسـتم  .روز آخر بود

آلي آار سرش . آنلاين بود، ولي روز غرغرش بود. آماده آردم و جلوي آامپيوتر لم دادم
. از اين سفر بـي مقدمـه جـا خـوردم    . ريخته بود و داشت براي دو هفته ميرفت اصفهان

  ميري؟  با وحشت نوشتم چرا داري. تمام وجودم تير آشيد
  . اونم خونسرد نوشت آه آار داره

  .ولي من دارم ميام: _
  .خب داري مياي ديدن خانوادت: _
  .ولي دلم مي خواست تو رو هم ببينم: _
  . دارم از طرف شرآت ميرم اصفهان. حالا آه نميشه: _
  ...اما: _
  ...دوست دخترم باهام آشتي آرده. حتي اگه تهرانم بودم نمي تونستم ببينمت: _
  چي؟؟؟؟؟؟؟؟: _
  ....نكنه تا حالا فكر مي آردي: _

بدون خـداحافظي آـامپيوتر را خـاموش    . خورد شدم و ريختم پايين. خيلي دلم شكست
  راستي پرواز آي بود؟: نگاهم روي چمدانهايم مانده بود آه مامان زنگ زد. آردم

بـرام پـيش   يـه آـاري   . امـروز نميـام  : با صدايي آه به زحمت بـالا مـي آمـد، جـواب دادم    
  .شايد نتونم بيام. بليطمو پس دادم. معذرت مي خوام. اومده

  ولي چرا؟؟؟؟: _
  .گفتم آه آار پيش اومده: _
  تو حالت خوبه؟: _
  .آره خوبم: _
  ...ولي صدات: _
  ...قربونت. مامان جون آار دارم: _

حق نداشت بـا مـن ايـن آـار را     . نشستم يك دل سير گريه آردم. به سرعت قطع آردم
خيلي وقت بـود  . من آه نگفته هنوز عشق من است. ولي شايد هم حق داشت. ندبك

  ...آه اين را نگفته بودم
بـا  . بعد از مدتي گريه، اينقدر حالم خوب شده بود آه برخيـزم . دلم براي مامانم پر ميزد

  .آن حال خراب، تحمل دلتنگي بيشتري نداشتم
  . تاآسي گرفتم و راه افتادم

زن مسـن انگليسـي آنـارم نشسـته بـود آـه       يـك  . ريه مي آـردم توي هواپيما همش گ
امـا  . بـدون ايـن آـه مشـكلم را بدانـد     . آلـي باهـام حـرف زد   . سعي آرد دلـداريم بدهـد  

با فـرود هواپيمـا از   . بعد از سه چهار ساعت خواب رفتم. حرفهايش خيلي آرامبخش بود
  . ارج شدمبه دنبال بقيه از هواپيما خ. گيج و منگ بودم. خواب بيدار شدم

منتظـر بـودم آشـنايي    . سـر آشـيدم  . از اتوبوس فرودگاه پياده شدم و وارد سالن شدم
  . با نااميدي نشستم. اما يادم آمد آه گفتم نمي آيم. ببينم



آمي بعد چمدانم را گرفتم و در حاليكه دسته ي بلنـدش را گرفتـه بـودم و آن را دنبـالم     
  .مي آشيدم از گيت رد شدم

رسـيدن بخيـر   : دسته گل زيبايي به طـرفم گرفـت و گفـت   . خشكم زد با ديدنش ناگهان
  .عزيزم

  . بهت زده نگاهش آردم
  . خيلي خوش اومدي: لبخندي زد و گفت

  تو اينجا چكار مي آني؟: _
  . مي خواستم امتحانت آنم. قضيه ي دوست دخترم شوخي بود: با لحني جدي گفت

  !ادآه خيلي هم خوب جواب د: لبخندي زد و اضافه آرد
  سفر اصفهانت چي؟: با دلخوري پرسيدم

  .اگه امروز نمي ديدمت دق مي آردم. فردا دارم ميرم! گفتم آه: _
  . هنوز گيج بودم. سري تكان دادم

  آسي نيومده استقبالت؟: پرسيد
  .بهشون نگفتم آه ميام: _
  .ماشين آوردم آه بريم. نگو نه. پس مي تونيم بريم يه گشتي هم بزنيم! خوبه: _
  ...باشه :_

قهوه اي . گرم و خوشايند بود. ولي رفتيم توي يك آافه ي دنج نشستيم. هوا سرد بود
  ...خورديم

مي دانسـت  . از اين آه نفهميده آي و آجا به من وابسته شده. آرام از عشقش گفت
تمام روزش بهـم  ، اگر با من چت نكند، اگر از حالم خبر نداشته باشد، اگر برايم ننويسد

  . اما باورش نميشد. مي ريزد
  .تحمل دوريت خيلي سخته. ميگفت آاش ميشد نري
  !تحمل دوريت خيلي سخته. گفتم آاش ميشد نري

  .من فقط دو هفته ميرم: گفت. خنديد
  ...من فقط دو هفته ايرانم: گفتم
  ...ولي اگه نرم: گفت
  ...مي فهمم: گفتم

وقتي نيمـه شـب   . خيلي خوش گذشت... خيلي قول داديم. آن شب خيلي حرف زديم
جلوي در خانه مان با يك بوسه ي گرم و صميمي از هم جدا شديم خوشبختترين دختر 

  ...روي زمين بودم


